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13حوادث
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه امسال 76 هزار و 387 نفر براثر نزاع درتهران آسیب دیدند. به گزارش 
ایرنا، این شمار آسیب دیده از نزاع در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 71هزار و 146 نفر مراجعه کننده بودند، 7 درصد افزایش یافته است. بر اساس 
این گزارش ، در آذرماه امسال نیز آمار مراجعان نزاع با 19 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 96 به هفت هزار و723 نفر رسیده است.

پزشکی قانونی استان تهران:

76 هزار نفر در تهران بر اثر نزاع آسیب دیدند

یک شنبه   1۴ بهمن1397.    2۷  جمادی الاول  1440.  شماره  200۲۹

...درامتدادتاریکی
موجود خطرناک!

ــادرم هیچ گــاه به خواسته هــای من  پــدر و م
توجهی نداشتند از همان دوران کودکی 
فردی عقده ای بار آمدم که آرزوها و رویاهای 
زیادی در سر داشتم اما برای سرکوب کردن 
ــا وارد مــرداب مــواد افیونی شدم  این آرزوه
به طوری که دیگر در آخر خط زندگی قرار 

گرفته ام و ...
جوان 33 ساله ای که از شدت خماری توان 
ایستادن روی پاهایش را نداشت در حالی 
که مدعی بود خودروی برادرم را برداشتم تا 
پولی را که از او طلب دارم بپردازد در تشریح 
سرگذشت اسفبار خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری قاسم آباد مشهد گفت: 
از زمانی که به یاد دارم پدرم همواره بیکار 
بود و هیچ مسئولیتی در قبال خانواده اش 
احساس نمی کرد البته مــادرم می گوید او 
در زمان خواستگاری و چند ماه بعد از آن نزد 
دایی ام کار می کرد ولی بعد از ازدواج دیگر 
همان شغل را نیز رها کرد و خانه نشین شد! 
خلاصه آن چه من به خاطر دارم این است که 
مادرم همواره برای تامین هزینه های زندگی 
در شغل ها و مکان های مختلف یا در خانه 
های مردم کار می کرد. هنگامی که به سن 
11 سالگی رسیدم دیگر درس و مدرسه را 
رها کردم تا کمک خرج خانواده باشم چرا که 
همه رویاها و آرزوهای کودکانه ام را سرکوب 
شده می دیدم در آن سن و سال خیلی دوست 
داشتم مانند کودکان هم سن و سال خودم 
و در کنار خانواده به تفریح و مسافرت بروم، 
دریای خزر را ببینم و زیبایی های شمال کشور 
را با پوشیدن لباس های شیک و قشنگ تماشا 
کنم ولی این ها فقط رویاهایی بود که من از 
زبان دوستانم می شنیدم و حسرت یک روز 
مسافرت در کنار خانواده را در دل داشتم. 
بالاخره از دوران نوجوانی به شاگردی و پادویی 
پرداختم و خیلی از کارهای سخت را تجربه 
کردم تا بتوانم اندکی از هزینه های زندگی 
را در کنار مادرم تامین کنم چرا که من فرزند 
بزرگ خانواده بودم و برادرم چهار سال از من 
کوچک تر بود زمانی که وارد هجدهمین بهار 
زندگی ام شده بــودم بــرای سرکوب کردن 
عقده های دوران کودکی و نوجوانی و با ترغیب 
دوستانم به مصرف مواد مخدر روی آوردم که 
همین موضوع سرنوشتم را تغییر داد از آن روز 
به بعد در حالی که دچار افسردگی شدید شده 
بودم با یک سری افکار باطل مانند »احساس 
آرامش« یا »فراموش کردن مشکلات زندگی« 
همچنان مقدار مصرف مواد مخدر را افزایش 
می دادم تا جایی که  دیگر مدام پای بساط 
مواد مخدر می نشستم و زمانی برای کار کردن 
نداشتم وقتی مدت ها بعد وضعیت من شکل 
اسفباری به خود گرفت به طوری که هیچ کس 
اعتمادی به من نمی کرد، برادرم آرام آرام جای 
مرا در خانواده گرفت تا بتواند هزینه های این 
زندگی بی سر و سامان را تامین کند. او هم 
درس و مدرسه را رها کرد و وارد بازار کار شد 
با وجود این برادر کوچکم اشتباه مرا تکرار 
نکرد و به جای همنشینی با دوستان ناباب یا 
نشستن پای بساط مواد مخدر فقط به کار و 
تلاش می اندیشید تا جایی که نه تنها هزینه 
های خانواده را می پرداخت بلکه موفق شد 
خودرویی نیز برای خودش خریداری کند 
این درحالی بود که من همچنان در مرداب 
مواد افیونی دست و پا می زدم و هر روز بیشتر 
در این منجلاب فرو می رفتم دیگر به انسان 
فرسوده ای تبدیل شــده بــودم که جز مواد 
چیز دیگری در زندگی نمی دیــدم حتی به 
خاطرم نمی رسید که هر انسانی باید در سن 
جوانی ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد 
در شرایطی که همه مرا از خود می راندند من 
برای تامین مخارج اعتیادم به زمین و آسمان 
چنگ می انداختم ولــی هیچ کس کمکی 
به من نمی کرد نقشه ها و ترفندهایم برای 
گرفتن مقداری پول از دیگران نیز لو رفته بود 
و همه مرا از خود می راندند طوری که انگار با 
یک »موجود خطرناک« روبه رو شده اند. دیگر 
چاره ای برایم نمانده بود تا این که با برداشتن 
خودروی برادرم ادعا کنم که او مبلغی به من 
بدهکار است و قصد پرداخت آن را ندارد حالا 
هم در حالی که احساس می کنم به پایان خط 
زندگی رسیده ام منتظر هستم تا خانواده ام 
به کلانتری بیایند و با گذشت از من این حلقه 
های آهنین از دستانم گشوده شود. شایان 
ذکر است به دستور سرهنگ محمدصادق 
عابدی )رئیس کلانتری قاسم آباد( این پرونده 

در دایره مددکاری مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 
پیشگیری خراسان رضوی
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...ازمیان خبرها
5 مأمور قلابی بازداشت شدند

ــه تــهــرانــپــارس از  رئــیــس کلانتری جــوادی
دستگیری پنج مأمور قلابی خبر داد  که 
تحت پوشش مأمور مرتکب بیش از ۳۰ فقره 

سرقت از اتباع افاغنه شده‌اند. 
ــا، ســرهــنــگ منصور  ــن ــس ــزارش ای ــ بـــه گـ
ــن بـــاره اظــهــار کـــرد: با  حشمتیان، در ای
ــزارش چند فقره سرقت از اتباع  ــام گ اع
افاغنه توسط مأموران قلابی، دستگیری و 
شناسایی متهمان در دستور کار قرار گرفت 
ــه در تحقیقات محلی که توسط  و در ادام
مأموران کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهران انجام 
شد، مشخص شد که سارقان با یک دستگاه 
خودروی پراید سفید رنگ اقدام به سرقت 
می‌کنند. همچنین در این تحقیقات رد پای 

یکی از سارقان حرفه‌ای به دست آمد.
وی با اشاره به این که در پی شناسایی این 
متهم حرفه‌ای، تصویر و مشخصات خودروی 
وی در اختیار گشت‌های انتظامی قرار داده 
شد، گفت: مأموران در گشت‌های هدفمند، 
ــودروی متهم را مشاهده و ضمن توقف  خ

خودرو، سارق حرفه‌ای را دستگیر کردند.
بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس، 
رئیس کلانتری جوادیه تهرانپارس در ادامه 
ــاره به این که متهم پس از انتقال به  با اش
کلانتری به ۳۰ فقره سرقت از اتباع افاغنه 
تحت پوشش مأمور اقرار کرد، گفت: متهم 
اعتراف کرد که سرقت‌ها را با همکاری چهار 

همدستش مرتکب شده است.
ــه با  ایــن ک بــیــان  ــا  ب سرهنگ حشمتیان 
هماهنگی مقام قضایی چهار همدست دیگر 
متهم نیز طی دو عملیات مستقل و همزمان 
دستگیر شدند، تصریح کرد: از مخفیگاه 
متهمان تعدادی لباس و تجهیزات نظامی 
کشف شد و متهمان همراه با هفت شاکی به 

دادسرا ارجاع شدند.

سیدخلیل سجادپور- تلاش پلیس مشهد برای 
ریشه یابی ماجرای اسکناس ها و چک پول های 
تقلبی که با شگردهای زیرکانه دو زن جوان در 
بازار توزیع می شد درحالی ادامه دارد که یکی 
از متهمان پرونده در اعترافات خود گفت: برای 
بازی »تخته نرد« به مبلغی پول نیاز داشتیم که در 
حساب بانکی باشد بنابراین چک پول تقلبی را 
کنار دستگاه خودپرداز به پیرمردی دادیم تا او از 
حساب بانکی خود همان مبلغ را به حساب بانکی 

متعلق به فرد دیگری  واریز کند! 
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان، مــامــوران 
کلانتری الهیه مشهد در حالی که با چند پلیس 
افتخاری به طور نامحسوس مشغول گشت زنی 
و انجام وظیفه در حوزه استحفاظی بودند ناگهان 
متوجه سروصدای افرادی شدند که پای دستگاه 
عابر بانک در خیابان یوسفیه تجمع کرده بودند و 
نمی گذاشتند زن جوانی که آن جا بود به مکان 

دیگری برود! 
گـــزارش خــراســان حاکی اســت، درحــالــی که 
نیروهای گشت نامحسوس کلانتری برای بررسی 
موضوع به سوی افراد حاضر در محل می رفتند، 
صدای بی سیم در فضا پیچید. یکی از ماموران 
پلیس 110، با رمزهای خاص پلیس اعلام کرد 
که چندتن از شهروندان زن جوانی را مشاهده 
کــرده اند که پای دستگاه عابر بانک چک پول 

تقلبی 50 هــزار تومانی ارائــه 
کرده است. نیروهای انتظامی 
شنیدند  را  پیام  ایــن  هنگامی 
ــی  ــال ــل تــجــمــع اه ــح کـــه بـــه م
بودند.  و مغازه داران رسیده 
انتظامی  نیروهای  که  زمانی 
قصد داشتند زن جوان را برای 
انجام تحقیقات به مقر انتظامی 
هدایت کنند، اظهارات متصدی 
یــک آرایــشــگــاه زنــانــه، اهمیت 
ویژه ای به این ماجرا داد. این 
آرایشگر با دیدن زن جوانی که 
پای دستگاه عابر بانک حضور 

داشــت ، بلافاصله او را شناخت و به نیروهای 
گشت کلانتری الهیه گفت: این زن شب یلدای 
گذشته به آرایشگاهم آمد و در قبال خدمتی که 
برای او انجام دادم  مبلغی به من پرداخت اما وقتی 
او از آرایشگاه خارج شد تازه با کمک مشتریان 
دیگر فهمیدم که زن مذکور سه اسکناس 10 
هزار تومانی تقلبی به من داده است و من از آن 
روز درصدد شناسایی وی بودم که به طور اتفاقی 

دوباره در این مکان او را دیدم.
این گزارش حاکی است، از سوی دیگر بررسی 
های مقدماتی ماموران انتظامی که با صدور 
دستوری از سوی سرهنگ توفیق حاجی زاده 

)رئیس کلانتری الهیه مشهد( آغــاز شده بود، 
نشان می داد: زن جــوان یک قطعه چک پول 
تقلبی را در قبال واریز مبلغ مذکور به یک حساب 
بانکی به پیرمردی داده بود که مردم متوجه تقلبی 
بودن چک پول شده و ماجرا را به پلیس گزارش 
کرده بودند. در همین حال و در بازرسی از یک 
کیف مشکی 20 قطعه چک پول تقلبی دیگر نیز 
کشف شد. این زن جوان که با دستورات ویژه 
قاضی سیدهادی شریعت یار )معاون دادستان 
مرکز خراسان رضوی( و برای انجام بازجویی های 
بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفته بود درباره این 
ماجرا گفت: شب یلدا به همراه یکی از دوستانم 
که سحر نام دارد برای کاشت مژه مصنوعی نزد 

آرایشگر شاکی آمدیم که باید مبلغ 65 هزار 
تومان می پرداختیم در این حال دوستم از داخل 
خودرو سه قطعه اسکناس 10 هزار تومانی به 
من داد که من هم آن ها را به آرایشگر دادم ولی 
نمی دانم او چگونه این پول های تقلبی را تهیه 
کرده بود. امــروز هم قصد داشتیم »تخته نرد« 
بازی کنیم و باید مبلغی را به حساب بانکی می 
ریختیم. وقتی جلوی عابربانک رسیدیم دوستم 
چک پول را به من داد و من هم آن چک پول را به 
پیرمردی دادم که کنار دستگاه خودپرداز بود! 
سپس از او خواستم با گرفتن پول نقد مبلغ 50 
هزار تومان به یک حساب بانکی واریز کند اما در 
همان هنگام مرد دیگری که آن جا بود متوجه شد 
که چک پول تقلبی است و این گونه شهروندان از 
فرار من جلوگیری کردند اما دوستم قبل از آن که 

این ماجرا لو برود از محل رفته بود!
شایان ذکر است، به دستور قاضی سیدهادی 
شریعت یــار، با توجه به اهمیت موضوع ادامــه 
رسیدگی به این پرونده و ریشه یابی ماجرای 
چک پول های تقلبی در حالی به پلیس آگاهی 
خراسان رضــوی سپرده شد که متهم دستگیر 
شده دربــاره 20 قطعه چک پول کشف شده از 
داخــل کیفش نیز ادعــا کرد آن کیف متعلق به 
دوستم است و من از پول های داخل آن خبری 

نداشتم!

تسلیم عامل قتل جوان روستایی  به دستگاه قضایی 
توکلی- عامل قتل جــوان روستایی خود را  
به مرجع قضایی رودبارجنوب تسلیم کرد. 
ــان عــمــومــی وانـــقـــاب شهرستان  ــتـ دادسـ
رودبــارجــنــوب گــفــت:دراجــرای میثاق نامه 
عدالت وامنیت پایداروبا رایزنی دادستانی با 
سران طوایف، قاتل مسلح فراری روزگذشته 
تحویل ایــن مرجع قضایی شد . به گــزارش 
خبرنگارما، قاضی حامد عمرانی افزود:دوماه 
پیش فردی ۳۷ساله به دلیل اختلافات ملکی 
شکاری  اسلحه  با  خشم  درکنترل  وناتوانی 
ــوب یکی  ــن ــارج ــاد رودب درروســـتـــای علی آبـ

ازخویشاوندانش را به قتل  رسانده و از صحنه 
جنایت متواری شده بود. وی خاطرنشان کرد 
ــه مــاه اخیراین سومین قاتل مسلحی  :درس
است که با رایزنی های صورت گرفته توسط 
دادستانی با سران طوایف، خود را به دستگاه 
ــت. وی تصریح  ــرده اسـ قــضــایــی مــعــرفــی کـ
کرد:میثاق نامه عدالت وامنیت پایداردرمناطق 
جنوب استان ،منجربه تقویت حس اعتماد 
مردم به حاکمیت و دستگاه قضایی شده است و 
مشارکت بیش از پیش مردم باعث تامین امنیت 

پایداردرجنوب استان کرمان می شود.

اعتراف تبهکاران مسلح به 300 فقره سرقت 
 رئیس پلیس پایتخت گفت: تبهکارانی که 
یک متهم زخمی را از بیمارستان فراری داده 
بودند با تــاش کارآگاهان پلیس دستگیر 

شدند.
به گــزارش میزان،  ســردار حسین رحیمی  
صبح دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
کارآگاهان اداره پلیس آگاهی موفق شدند 
یکی از باندهای خشن سرقت های مسلحانه 

در پایتخت را رد زنی و شناسایی کنند . 
وی با اشاره به این که اعضای این باند در طول 
یک سال فعالیت های تبهکارانه بیش از ۳۰۰ 
فقره جرم را در پرونده خود ثبت کرده بودند، 
افزود:در بازجویی‌هایی که از این افراد انجام 
ــراد در تمامی  داده‌ایـــم مشخص شد ایــن اف
سرقت‌های خود از اسلحه استفاده می‌کردند. 
سردار رحیمی اضافه کرد:چندی پیش وقتی 
یکی از اعضای این باند در حال سرقت از  یک 
منزل بود، هنگام درگیری مسلحانه یکی از 
ماموران  پلیس را مجروح کرد که  ماموران 
نیز پای او را هدف قرار دادنــد. وی افــزود: با 
انتقال متهم مجروح به بیمارستان روز نهم 
آبان ماه همدستان متهم برای فراری دادن 

او به بیمارستان محل بستری شدن وی حمله 
کردند و با ایجاد رعب و وحشت قصد فراری 
دادن همدست خود را داشتندکه رصد های 
اطلاعاتی مشخص کــرد اعضای ایــن باند 
بزرگ سارقان مسلح در استان های تهران 
،لرستان و البرز فعالیت می کنند .  وی گفت: 
سرانجام متهمان با اقدامات عملیاتی پلیس 
ساعت ۳ بامداد روز جمعه دوازدهــم بهمن 
مــاه ۹۷ در یک عملیات بسیار پیچیده در 
حالی که در یک ویلا با پنج زن دیگر بودند 
بیان  تهران  پلیس   رئیس  شدند.  دستگیر 
کرد: اعضای این باند تاکنون به ۳۰۰ فقره 
سرقت از منازل در شهر تهران و شهر‌های 
اطراف تهران، استان البرز، شمال، شرق و 
غرب تهران، استان اصفهان واستان لرستان 
میلیارد‌ها  تبهکاران  ایــن  کردند؛  اعتراف 
تومان از اموال مردم را سرقت کرده اند که 
در حال کشف آن‌ها هستیم و به مال باخته‌ها 
بازگردانده خواهد شد. سردار رحیمی افزود: 
اعضای این باند در حالی دستگیر شدند که 
در حال طراحی و برنامه ریزی برای اعمال 

تبهکارانه دیگری بودند .

توکلی-  عکس سلفی  با قطار، جــان جوان 
ــاه عمومی  رفسنجانی را گرفت.  رئیس دادگ
بخش کشکوییه رفسنجان درتشریح جزئیات 
این حادثه گفت:جوان رفسنجانی که برای 
تفریح وگرفتن عکس سلفی بادوستان خود 
روی ریل قطارقرارگرفته بود،با بی توجهی به 
نزدیک شدن قطار،دربرخوردباآن جان خود 
را ازدســت داد.بــه گــزارش خبرنگارما، قاضی 
ریاحی افزود:عصرجمعه ساعت16:50 پنج 
جوان رفسنجانی برای تفریح وگرفتن عکس 

سلفی روی ریل قطاراحمدآبادبخش کشکوییه 
رفتند که پس ازنزدیک شدن قطار،لکوموتیوران 
با بوق های ممتدوعلایم هشداردهنده آن هارا  
باخبرمی کند .  این مقام قضایی  بیان کرد : 
با هشدارها و علایم لکوموتیوران چهار نفر از 
روی ریل کنار می روند اما متأسفانه یک جوان 
۲۸ ساله که روی دوربین خود متمرکز بود، 

لحظه آخر متوجه نزدیک شدن قطار می‌شود 
و هنگام فــرار لباس وی به قطار گیر می کند  
که روی ریل می افتد و جان خود را از دست 
می‌دهد.  وی بیان کرد:بررسی‌های اولیه نشان 
ــه حریم  می دهد سرعت قطاردرلحظه ورودب
ایستگاه احمدآبادکشکوییه بیش ازحدمجازو 
قانونی بوده است وبه رغم این که امکان توقف 

داشته متاسفانه ترمزنکرده است.  وی ازتشکیل 
پرونده قضایی درایــن زمینه خبرداد وتصریح 
کرد:درصورتی که تخلفی صورت گرفته باشد 
باعوامل حادثه برخورد قاطع قضایی خواهد 
شد.وی خاطرنشان کرد:موضوع برای تعیین 
میزان درصد تقصیرطرفین به هیئت تخلفات  
راه‌آهن ارسال شده است وتحقیقات تکمیلی 
ــه دارد.   وی افــزود: ایــن حادثه درحریم  ادام
ایستگاه رخ داده است وآن منطقه محصورنبوده 

ونگهبانی هم حضورنداشته است.

اختصاصی خراسان

سلفی مرگبار با قطار


